
 نفر اول: خو بسيار تشکر اول ميتانين بگويند در افغانستان در کدام مکتب خواندی در کجا درس خواندی در وقت که طفل بودی.

,نفردوم: در طفلی مکتب نمبر دو مکتب شروع کدم پيش ازيکه مکتب نمبر دو بخوانم صنف اوله مه از مکتب پنجابی اونجه شامل  
و دو ره خواندم که ده صنف اولو دو نمبر دو ده اونجه کفتانی بچا در شدم در چاريکار باد از او ده مکتب نمبر دو اونجه صنف اول

 ,کلاس بودم.صنف ما صنف ده صنف دو بودم که در امی طفليت مه کدام تکليف داشتم که از مکتب مره فاميلما کشيد مره از تکليف   
,داشتم يک دم ميفتادم  ده صنف اوله  خاندم صنف دو ره مکمل نکدم باز يک عريضه دادن اونجه اجازه نميدادن که زود از مکتب   

کسی برايه بسيار به سختی ای چی کدن که حالت از ای صحی نيست مره از مکتب کشيدن باز پدرم از طفليت تداوی مره شروع کدن  
 بعد از تداوی بخاطر که داکترا ميگفتن ايره خوش نگاه کنی.

 دوکانی پدر ما يکتا ده چاريکار بود ليکن دوکانی مين دوکانی ما که بود ده پلخمری بود طبابت يونانی 

ز پلخمری پدرم پانزده روز ميرفت همرای از او ميرفتم اونجه پلخمریکتی کاکايم شريک بوده با  

  بعد از ايکه مه ده پروان چاريکار بيايم باز ايجه معلم تعيين کده که ده خانه بيايه مره درس بته کم تم انگليسی اموجه خاندم معلم شير
معلم دگام که از نام اسمش فراموش کديماحمد خان نام داشت يک  , ای دو معلم بود که ده خانه ميامدن بسيار کتی مه روزه موزه ام  

ميامد ده پانزده روزيکه ما ده چاريکار ميبوديم باز ده ای پانزده روز برمه امو معلمه مانده بودن ميامد  باز ده دوکان ام بود ده امونجه
ده خانه مره درس ميداد. امو هم فارسی ره درس ميداد ام انگليسی ره بسيار علاقه داشتم به فارسی بعد ازايکه مه کمی کلان شدم   

يا پنجاه سال شد از پدرم فوت کد ده اکسيدنت پدرم فوت کد ام ام ام   چيلو چل هشت سال رفتم ای فارسی ره بسيار ده ... بخيالم که
اونجه ماندم بسيار زخمی شدم ليکن علاقه مند بسيار داشتم که کتی مردم بيشنم کتی کله گی ملاقات کنم بعد از فوت پدرم باز ده هند 

ده ديلی امديم اونجه بخاطر تداوی کتی مادرم 1982ببخشين   1982آه  1382امدوم ده سا سال  , تداوی مره اينجه شد اينجام که همتو   
) باز مه پروان رفتم. 1982تداوی چار ماه ماندم چار ماه باد (شش چار جون   

در ولايت پروان  1982باز چاريکار افغانستان دوباره تداوی ازيام برمه اقدر فايده نکد. تداوی که کد به عبادت شروع کدم ده سال 
 ,شار چاريکار ده درمسال ادت شروع کدم ده درمسا که خدمت مردم شروع کدم ده ای  اونمی بود که يک دعا بود برمه که مه عب 

.  چهل يک سال شده خدمت استم باز امی دردم ده امو گم شد دردی که بسيار داکترا ديدن جور نشدم چهل يک سال چهل دو سال شده
باز ايجه کتی در افغانستان در درمسال خدمت شروع کدم کتی مردم ملاقات  ما شد در دولت جای قمندان بود جای سر مامور بود  

 جای ريس خاد بود والی ولايت پروان بود قمندان دور کسی که بودن.

او ام کتی مه کلوز بود دمی دمی  دگرجنرال عبدالروف بيگی نامشه شايد شنيده باشين بسيار دوست عزيزم بود ريس خاد ولايت پروان
کتی در ای اينا باز مه پيام بيانيه ميدادم  شورواتايی که ما کار کديم  

او ... آه پروگرام های که بيشتر روزی روز جهانی زن بگويم روز هر پروگرام که ده خاد ميبود دمی لحظات کتی مردما برنان  
.ده خاد شش بودم ليکن کسی نبود  اونجه ملاقات ما شد باز مه ده (خاد شش) وظيفه گرفتم ده خاد شش تقربيا بسيار سال  

دوکان ما داشتم اونجه مقصد کتی مردم ميامد بسيار ملاقات که خصوصی ميبود مه دفتر داشتم ده دوکان خود اونجه ميششتيم همونجه  
بزازی داشتيم ده اونجه ده چاريکار ده دوکان کار ميکديم ده ای کارم هر دو   گپو ديگه ميشد بسيارچيزا بسيار راپورت برما ما دوکان

جای مصروف بوديم بسيار زندگی ما ده اموجه کلان شديم ده چاريکار ده سالی باز خانی ما از چاريکار تبديل شد به کابل کارته 
  پروان. ليکن مه تنا ده امو چاريکار بودم دو هفته باد يک هفته باد ده خانه کتی فاميل ميبوديم در ايتور ده خدمت ده درمسال ميبودم ده

بود که برادر مره شهيد کده مجاهدين   83بود   1982نی ببخشی  1989عبادتايی که بودم هيچ ميگفتم عروسی ام نميکنم.... ده سالی 
اونجه برادر مره ده دوسرکه بگرام اونجه تاکده برمه يک خط روان کدن که ايقدر پيسه بتی مه برادرته بچيته برادرته ايلا ميکنم او 

. کتی ازی نامزاد بود نامزاد از ای بود باز ده امو وقت که مه مزارشريف رفته بودم به بزنس به کار خود به تجارت  

کاکايم ده امونجه که چی شيشته که آلی نامزادت اس کتی از ای عروسی   1990اوخط برمه نرسيد برادرمه اونجه شهيد شد باز ده سال 
کو توبايد عروسی کتی نامزاد برادرم بود ده سال چهارده ساله عروسی شد. ای چهارده سالع بود او وقت ای از مه کرده هفده سال 

, 90که  91خورد اس عمرش ای نامزاد برادرخوردم بود که برادرم باز سال   از چاريکار مه برامدم حالات خراب شد بسيار   91 
داد بود در خاد شش ای ام برمه ريس خاد شش که بود او حالاتا تبديل شد باز مره گفتن ديگه چاريکار برتو خوب نيست و .. ام خالد

بسيار هم کار ميکرد و هم بسيار کلی دوستی داشتيم بسيار يک رفيقی   باز ده همو لحظه ام مره گفتن از چاريکار حالی تو برايه بر 
 تو خوب نيست اينجه بسيار خطر اس 



بخاطر همتور ده درمسالا حالات  کتی برادر عزيز چهار پنج نفر رفتيم پاکستان 92باز مه امديم کابل  کابل چند وقت پايديم ده سالی 
 خراب شد باز ای يا امدن اونجه ما برامديم باز هند از هند چند وقت اونجه گذار کرديم 

 نفراول: بسيار يک زندگی تراجيدی است

,نفردوم: درتمام ای دوران چيزی مامورجنايی بود ريس خاد بود قمندان  , سرمامور  کليش کتی ما ايتور يک کلوز بودن که بيخی يک   
,رفقات داشتيم ده هر کار هرجای که ميششتين مشهور به حکيميار بوده حکميار صيب اس بيايه چای يک وخت بود که مجاهدين   

سرما حمله که ای نفر صحی نيست پنج نفر مجاهدين نماينده مجاهدين امدن ده دوکان ما وخت ده دوکان امدن ايجه ديدن ريس خاد مره  
خاست ده نو ده وخت اخر که مجاهدين يا در اسمش فراموش شده خانم از او هراتی بود شايد اسمش بر شما معلوم باشه اگر از ياد تان  

 باشه چيزی

ريس خاد تمام اهل سيک خاست که شما بيين اينجه که امديم يک دفعه پرسان کد که چی مشکلات دارين تمام کلگی طرف مه سيل کد 
از کردن که ماز غربی مانديم کلی ما ده همی پنج دقه که مه بگم که در سر دوکان های ما يک ويديو ای چيز و که مشکلات را بگو

 ايره بند کد  

تيليفون کد گفت که تيليفون کنين پرسان کنين که بند شد که نشد ميگه حاليکه کار شما شد يک کار مام دارم همی اسم برادر مه سواندر  
,سينگ اس امی سواندر کيس مه فاميدم که گپ سرمه اس مامايم پالويما  بود گفتن که ای خو سواندر سه چهارتاس    

نی گفت همو دوکان بسيار کلان  دوکان داره دو دوکان اس يک دوکان کده مه گفتم ريس صاحب دو دوکان نيست سه دوکان يک 
دوکان کديم اسم مه بيجندر سينگ حکيميار است که دوکان ماس. خو ليکن ما گفتيم ما تنايی کتی تان گپ ميزنيم حيران ماندن تمام اهل 

کلگی ده کشيد گفت شما برين مره گفت تو باش پنج دقه با بيرون باش سيک ما بود که ای چطور گپ کتی ريس خاد زد که مه , ده  
همی پنج دقه بيرون برامدم تيليفون کدم مه گفتم ای چی رقم گپ اس پشتون بود ريس شورای زنان به باد تيلفون کدم گفتم اينی گپ  

ريس صاحب ام او ميشناخت. گفت تو گپتهاست  , کلی گپه او ره ميفهمانم پين دقه باد رفتم پيش از او ششتم دروازه ره گفت بسته کو  
 کسی ره نمانی دورن. 

نام خود گرفتم به ای  گفتم ريس صايب اسم مه گجندر سنگ حکيميار است مه اينجه امديم مه کتی شما نام مه ديگه رقم بود ده خاد ايکه
,نام مشهور استم باز او وقت تيلفون رفيع خالق داد خالق داد خان زرين گفت عين نفر ماست او کسيکه گفته بود که کدام مچم ای دو  

. بسيار گپار ره مردم کرد مجاهدين مه گفتم مستری  پشت سر ميشنه ده دوکان دفتر ما داشتيم ده اونجه ميشنه مچم چطورس چی کارس
,حليم حاجی نعيم کور يام امدن کلی شان برتان ای گپه ست گفتم همو گپ است ريس صاحب مه از از باره مه نی گفت ای گپ ني 

پرسان ميکنی از خانمت پرسان کو او پيشی مه ميايه  چی رقم کار ميکنه هميشه از پيش مه قرضه ام ميبره باز مه ايکه گپا ره زدم  
ريس شورای زنان بود بر از او تيلفون کرد ای چی گپ اس اول به خانمش هم گپ زد باز   باز از ريس پشتون معلم پشتون تيلفون کرد

 کلگی تعاريف ميکدن که ای چی رقم انسان اس چی رقم کار ميکنه

مه همونجه بنام ملا مشهور بودم ملا کجندر ميگفتن مسلمانا ده همی کلگی بوده بسيار يک زندگی داشتيم اونجه که يک قسم زندگی بود 
که بسيار خوش بوديم ده امو وختا باز حالات که امد باز مجاهدين امد تا که چند وقت پايديم اونجه حالاته ديديم صحی نبود باز کلی 

 چيزه فروخته کابل امديم از کابل برامديم امديم ايطرفا. 

 نفراول: باز همو وقت ده چاريکار مثلا چند فاميل بودن

يقدر ده ذهن مه نيست ليکن فاميل زياد بود او بخاطر که دو درمسال داشتيم ما ده اونجه يک درمسال کونه بود نفردوم: فاميل خو ا
,چاريکار کونه يک درمسال در شارنو بود لب جوی پروژه  شايد داکتر يادت باشه مه نميفهميدم اقدر چی نيست  1985ای درمسال  

90آه او وقت مردم ده افغانستان زياد بود باز سال اقدر ده امو وقت درمسال نوه جور کده بوديم  ,  91 , باز بيخی از اميجه مردم  92 
زيادتر ده همی حالات که خراب شد دوکانا   برامدن چاريکار ترک کردن که يک دو فاميل پايد ده او وقت ديگه خلاص کسی نمانده بود

,مقصد اولترين از همه مه برامديم که بر تو خطرس راپور داشتن چای بر مجاهدين بسيار وقت اول که ما نميرفتيم برما ايچی ميکدن  
شما بييين بازضرب سی مره خاسته بودن اونجه بخاطريکه بعضی از نفر ها که باز اونجام کتی دوستا داشتيم  کتی از وام طرف  

داری مره کدن که ايره خاستيم چی بود قمندان بود ده چاريکار وقت مجاهدين شد نامش ده ای وقت يادم نيست او مره خاست اونجه 
. باز گپ زدم کتی از او وا باز فاميدن ای نفر اتور ادم نيست  

بسيار زندگی خوشحال در افغانستان داشتيم در افغانستان خوشا بوديم آه خاستيم اگر طرف خوب بگويم هر جابکه ميرفتيم اگر مه در  
تا ميشدم اينی دو طرفه همو چيزيکه شاگردهای مکتب اس معلما اس اوره ايستاده  يک مرحله ميرفتم اونجه مره ميخاستن وخت که مه



ميکردن به پذيرايی مه ايقدر ای چی ميکدن که حکيميار امده ايجه به برای ما گپم ميزدم به بيانيه ام ميدادم پيام تبريکی ام ميدادم  
 هرچيزم ميشد تشکر. 

عروسی کدم ده او وقت که کلگی شيشتن   91ليکن بسيار بدبختانه حالات شد که از افغانستان برامديم امديم زندگيم ماند باز ده سال 
عروسی کديم باز امديم بخيالم   91فاميلما ره آلی خانم برادرت اس بايد  کدی تو عروسی کنی باز مه او وقت عروسی کدم  باز سال 

ساله بود ده او وقت  14ساله بودم ای  33ساله  32سال عمرم باشه  33  

 نفراول: باز اينجه ام   اينجه ام خذمت سيک های افغانستان کدی؟ 

نفردوم: اونيمی ام حملات که ده افغانستان خدمت ميکديم از ما يک چيزی است که کدام خدمت بخاطر ازيا ميکنم کدام پيسه بيگيريم يا 
 کدام چيزی بيگيريم از کسی يا اميد داشته باشيم کسی برما بکنه.

ديم خداوند تعالی کلی چيزه ميکنه برما ده امو افغانستان بوديم يا ده هند بوديم يا باد از او ده لندن ام که امديم اول ده شار گلاسکو بو
تقربيا پنج سال در شار گلاسکو تير کديم ده اونجه ام اينمی خدمت شروع شد بعد از خو شار گلاسکو تقربيا چهار سال ... پنج سال 

) هلپ فول(دوماه سه ماه که بر ما خانه دادن بسيار اونجم کتی مردم بسيار کمک ميکردن در شار لندن بگويم يا يوکی بگويم بسيار 
 بود برما

آه از هر نگاه برما کمک کردن در گلاسکو ده امس ده چای. از طرف دولت بگويم مردمش بگويم شفاخانش بگويم يا از سيک های  
هند ده درمسال از افغانيايی که هميشه کمک و بسيار احترامانه احترام داشتن ده اونجم ده درمسال خدمت ميکدم ده خانه ام پوروا 

ميکديم باز بعد از او ما امديم ده لندن فاميلما چو چون که صحت مه صحی نبوده ازيما يک اکسيدنت شد باز او اکسيدنت مادرم امد که 
اينمو خدمت ما ده سال  نی ديگه شما اينجه نپاين شما بيين لندن باز لندن امديم اينجه ام خدمت شروع شده کارت که بر شما دادر داشتيم

شروع کديم ازبورگنسه و اينجه ام همو خدمت ميچله بلکل ايما يک زکات اس که ما ميتيم که اس يک زکات پيسه ميباشه زکات  2009
ت مردمه کرده  . يک زکات ای مام ميفهميم که ای زکات بخاطر وجود ما است از خودم خدمت کنم خدمت مردم را بکنم خدم پيسه ميتم

ای زندگی خوده ازيجه. خداوند تعالی يک چيزی برمه داده که يک حوصله يی يک دل داده که هميشه خواهيش ما فاميل ما يا خانمم 
هميشه ده ای ساپورتم کده مره مه تنها يک نفر هيچ چيز کده نميتانم تا که ساپورت نباشه يک اگر ايکه کده مه ساپورت نباشه يا کتی  

مه نه بگويه آلی امروز ام ما صبحکی پروگرام شروع شد دو دونيم بجه از دو نيم بجه صبح که ما باد ازهفت نيم بجه هشت بجه کتی  
ازی وعده داده ايجه ميريم ده او خدمت رفته يکجا ديگه خانه صرف پانزده دقه مه پايدم پس امديم ايجه مطلب ايچ وقت برمه خالی 

خدمت ساماچ بگويم آلی  نيست آه کليش به فضل خداوند خدمت مردم و امتور دل مام چيز ميکنه تا که ما زنده هستيم ای خدمت مردمه
بسيار گپا از فارسی ياد مام رفته ما اينمی چيزه خواهش ميداريم تا که استيم خدمت کرده بريم   آه مخلوق  مخلوق  خدمت مخلوق بکنم  

هميشه ميخايم اگراز ای دنيا برويم خدمت کرده برويم از بسيار ده اميجه بسيار خدمت  خداوند متعال عزت داده چيزا داده هر مردم  
 بسياراحترام ميکنه ايام اطرف خداوند تعالا برما رسيده که احتراما ميکنه و امی خدمته خداوند تعالا خودش بخشيده.

  


